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 مرور

مرتاض در جالباسی آیکیا
«ســفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباســی آیکیا گیر افتاده بود» 
رمانی اســت از رومَن پوئرتولاس، نویســنده فرانســوی، کــه با ترجمه 
ابوالفضل االله دادی در نشــر ققنوس به چاپ رسیده است. این رمان که 
اولین رمان پوئرتولاس است و در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است، چنان که 
از عنوانش هم برمی آید رمانی است طنزآمیز؛ رمانی درباره یک مرتاض 
هندی که قرار اســت ســفری دوروزه از هند به پاریس داشته باشد اما 
این ســفر او را به چهارگوشــه اروپا می کشــاند. آن طور کــه از مقدمه 
مترجم بر ترجمه فارســی کتاب برمی آید، «سفر شگفت انگیز مرتاضی 
که در جالباســی آیکیا گیر افتــاده بود» در زبان اصلــی ابتدا با تیراژی 
پایین منتشر شــده بوده، «اما اکنون بیش از سیصد هزار نسخه از آن در 
فرانســه به فروش رفته» و «بسیاری از ناشــران خارجی بدون خواندن 
کتاب و تنها با توجه به عنوان و خلاصه ای که از داســتان کتاب منتشــر 
شــد حق کپی رایت آن را خریده اند.» در این مقدمه به نقل از مصاحبه 
پوئرتولاس با روزنامه فیگارو درباره مســیر دشواری که پوئرتولاس طی 
کرده تا ســرانجام اولین رمانش منتشــر شده، آمده اســت: «تا پیش از 
انتشــار این کتاب، دستنوشته هایم را برای ناشــران می فرستادم و آن ها 
ردشــان می کردند و من بدون این که سرخورده شــوم  داستان دیگری 
می نوشــتم. در جالباســی ای که البته مارک آن آیکیا نیست، سه نسخه 
از هفت دســتنویس اخیرم را نگه داشــته ام که بارها آن ها را ویرایش 
کــرده ام.» در پشــت جلد ترجمه فارســی رمان «ســفر شــگفت انگیز 
مرتاضــی که در جالباســی آیکیا گیر افتاده بــود» در توصیف این رمان 
می خوانیم: «این که از کشــور جهان چندمــی ات بیرون بزنی برای خرید 
در پاریس، این که پول خرید را از کمک های مردمی گرفته باشــی، این که 
مــردم و خودت لحظه شــماری کنید برای بازگشــت، این که در پاریس 
اتفاق هایــی پیش بینی نشــدنی بیفتد و ناچار ســر از بریتانیا و اســپانیا 
و کشــورهای درجه یک دیگر درآوری، ســرانجام این که با چند مهاجر 
غیرقانونی همسفر شوی و... . این ها همه نمادند، نمادهایی که نویسنده 
با چیره دســتی انتخاب و لابه لای متن مخفی اش کرده تا از فرصت قلم 
طنزگونه اش اســتفاده کند برای خوانده شــدن، برای دیده شــدن. برای 
مخاطبان فرانســوی و بریتانیایی و اسپانیایی و کشورهای دیگر، مرتاضِ 
پوئرتــولاس حرف ها دارد؛ مخاطبانی که اکنون ماجراهایش را به بیش 

از سی و هفت زبان در سراسر جهان می خوانند.»
آن چــه در ادامه می خوانید ســطرهایی اســت از این رمــان: «آژاتا 
شــاترو در تمام راجســتان به این صفت مشــهور بود که شمشیرهای 
خمیــده شــعبده بازی را می بلعد، خرده شیشــه های شــیرین اما بدون 
کالری را می خورد، ســوزن های تقلبی توی دســت هایش فرو می کند و 
تردســتی های دیگری انجام می دهد که تنها خودش و پسرعمه هایش 
رازهای آن ها را می دانســتند. او این کارها را قدرت های جادویی نامیده 
بــود تا مردم را مجذوب کند. در نتیجــه مرتاض ما برای پرداخت کرایه 
تاکســی که ۹۸/۴۵ یورو شده بود همه پولی را که برای اقامتش همراه 
داشت یعنی اســکناس ۱۰۰ یورویی تقلبی ای که تنها یک طرفش چاپ 
شــده بود، با قیافه ای بی خیال به ســمت راننده گرفت تــا به او حالی 
کنــد می تواند بقیه پول را برای خودش نگــه دارد. در حالی که راننده 
اسکناس را در کیفش می گذاشــت، آژاتا شاترو با انگشت حروف بزرگ 
زردرنگ آی-ک-ی-ا را که با غرور بالای ســاختمان آبی رنگ نشســته 
بود نشــان داد و حواســش را پرت کرد. راننده آن قدر سرش را به سوی 
آســمان بالا نگه داشــت تا مسافرش توانســت با چابکی کشی نامرئی 
را که انگشــت کوچکش را به اسکناس ســبزرنگ وصل می کرد بِکِشد. 

در عرض ده ثانیه، پول دوباره توی دست های صاحب سابقش بود.»

سفر شگفت انگیز مرتاضی که در 
جالباسی آیکیا گیر افتاده بود

رومَن پوئرتولاس
ترجمه ابوالفضل االله دادى

نشر ققنوس

 در جدال با فراموشی
«هیــچ چیز یــادم نمی آیــد» خاطــرات نورا افــرون، نویســنده و 
روزنامه نگار وتهیه کننده و کارگردان آمریکایی، است که با ترجمه سهیلا 
ایمانی  در نشــر ققنوس منتشر شده اســت. نورا افرون در سرآغاز این 
کتاب از فراموشــکاری خود می نویســد و از روند فراموشکارشــدنش؛ 
از این منظــر خاطره نگاری های او را که لحنــی طنزآلود دارند می توان 
نوعی جدال او با فراموشــی نیز تعبیر کرد، ضمن اینکه عنوان کتاب نیز 
گویای کلنجار ذهنی او با فراموشی است. او در جایی از بخش اول این 
کتاب می نویســد: «از جهتی حس می کنم زندگی ام بیهوده تلف شده. 
با این حال، اگر من نتوانم زندگی ام را به یاد آورم، چه کســی می تواند؟ 
گذشته در حال محوشدن است و زمان حال عذابی دائمی. با این وضع 
نمی توانم دوام بیاورم. وقتی جوان تر بودم، می توانستم در برابر وسوسه 
اســتفاده از فناوری هــای جدیــد مقاومت کنم. پس از مــدت کوتاهی 
منفی نگری، به دســتگاه غذاساز کوزینارت حمله بردم. کنجکاو بودم از 
این فناوری های جدید سر در بیاورم. طرفدار ایمیل و وبلاگ ها شدم؛ پی 
بردم که چقدر الهام بخش هســتند. حتی درباره شان فیلم هم ساختم. 
اما الآن فکر می کنم تقریبا هر چیز جدیدی روی کره زمین، صرفا ساخته 
شــده تا به حافظه ضعیفم بدبین شوم. بنابراین بین خودم و بیشتر این 
چیزهای جدید دیوارِ جدایی کشــیده ام...» در یکــی از فصل های کتاب 
با عنوان «روزنامه نگاری: داســتانی عاشــقانه» ماجرای ورودش به کار 
روزنامه نگاری را شــرح می دهد و این را که به نیوزویک رفته و وقتی از 
او پرســیده اند چرا می خواهد در نیوزویک کار کند او جواب داده اســت 
که «چون آرزو دارم روزی نویســنده شوم.» او آن گاه می نویسد: «خیلی 
زود به من فهماندند که خانم ها در نیوزویک نویســنده نمی شــوند» و 
چند سطر پایین تر دلیل این امکان ناپذیری نویسنده شدن در نیوزویک را، 
در روزگاری که افرون برای کار به آن مجله رفته بوده، شــرح می دهد: 
«آن روزها رســم بر این بود کــه اگر زن بودید و می خواســتید کارهای 
بخصوصی انجام بدهید، باید اســتثنا می بودید تا موفق شوید.» افرون 
آن گاه تعریــف می کند که در نیوزویک به عنوان نامه رســان اســتخدام 
می شــود چون در ســال ۱۹۶۲ برای دختری که در جســتجوی کار به 
نیوزویک می رفته، امکانی جز نامه رسان شــدن وجود نداشــته اســت. 
«هیچ چیز یادم نمی آید» شامل ۲۳ بخش است و افرون در این کتاب از 

موضوعات مختلفی سخن گفته است.

هیچ چیز یادم نمی آید
نورا افرون

ترجمه سهیلا ایمانى
نشر ققنوس

عطف

مشاغل کسالت بار
از  اســت  رمانــی  «هزارپیشــه» 
چارلز بوکوفســکی که با ترجمه علی 
امیرریاحی در نشــر نگاه منتشــر شده 
اســت. راوی و شــخصیت اصلی این 
رمان نیز، مثل بیشــتر آثار بوکوفسکی، 
مــردی به اســم چیناســکی اســت؛ 
آدمی آس وپاس و آســمان جل که در 
آغاز رمــان او را می بینیم که تازه وارد 
نیواورلِیِنز شده اســت و بیکار است و 
در جســتجوی کار. او اما آدمی نیست 
که بتواند برای مدتی طولانی ســرِ یک 
کار بماند. او اصولا یک جانشین نیست، 
بلکه آدمی اســت که پرسه می زند و 
مدام از جایــی به جای دیگر می رود و 
نمی تواند یک جا بند شود. «هزارپیشه» 
مانند تمام رمان های بوکوفسکی زبانی 
صریــح و طنزآلود دارد. بوکوفســکی 
نویســنده ای اســت کــه در آثــارش 
چندان به حشــو و زوائد نمی پردازد و 
داستان هایش ریتمی پرشتاب دارند. او 
در «هزارپیشــه» همچون دیگر آثارش 
از خلال داســتانی کــه روایت می کند 
تصویری انتقادی و هجوآمیز از جامعه 
آمریکا ارائــه می دهد. در بخشــی از 
پیشــگفتاری کــه مترجم بــر ترجمه 
فارسی «هزارپیشه» نوشته است بر این 
موضوع تاکید شــده که بوکوفسکی را 
صرفا نمی تــوان به ویژگی هایی تقلیل 
داد که بیشــتر به آن ها معروف شــده 
است. در این مقدمه آمده است: «قطعا 
یکی از ویژگی های بوکوفسکی وحشی 
و عریان نوشــتن و توصیف لحظه های 
گاه حساسیت برانگیز است (دست کم 
چیزی که در ایران به آن شــهره شده)، 

اما اینکــه او را تنها بــه همین ویژگی 
بشناســیم و از امکاناتی که می خواهد 
با نگاه متفاوت و شیوه ی مواجهه اش 
به مســائل ارائه کند چشم بپوشیم، ما 
را به خوانندگان تک  بُعدی بدل می کند 
که دانشــی کنکوری داریم. دانشی که 
برای هر سوال تنها یک گزینه ی حاضر 
و آماده ســراغ دارد.» از بوکوفســکی 
پیش از این آثار زیادی توسط مترجمان 
مختلــف به فارســی ترجمه شــده و 
خواننــده فارســی زبان به خوبی با این 
نویســنده و آثارش آشناســت. آن چه 
در ادامه می آید بخشــی است از رمان 
کارخانه ی  کاری  «ســاعت  هزارپیشه: 
بیسکوئیت  ســگ از ۴:۳۰ بعدازظهر تا 
یکِ صبح بود. به من پیش بند ســفید 
کثیفــی داده بودند با دســتکش های 
برزنتی. دســتکش ها سوخته  سنگین 
و رویش سوراخ ســوراخ بــود. از آن لا 
انگشــت هام را می دیدم. آموزش های 
مقدماتــی را کســی کــه شــبیه جِن 
بی دندان بود به من داد که روی چشم 
چپ اش لایه ای بود ســفید و ســبز با 
تارهای آبی. او نوزده ســال سر این کار 
بود. من در پستم پیشرفت کردم. سوت 
می زدم و ماشین آلات به کار می افتادند. 
بیســکوئیت های ســگ بــه حرکــت 
درمی آمدند. خمیر قالب گرفته می شد 
و بعد روی صفحه های فلزی سنگینی 
با لبه های آهنی قرار می گرفت. یکی از 
صفحه ها را برمی داشتم و می گذاشتم 
تــوی کــوره ای که پشــت ســرم بود. 
برمی گشــتم، صفحه ی دیگــری آنجا 
بود. هیچ جوری نمی شد سرعتشان را 
کم کرد. فقط وقتی متوقف می شد که 
چیزی لای دستگاه گیر کند؛ که خیلی 
هــم اتفاق نمی افتــاد. وقتی می افتاد 
آقای جن به ســرعت آن را درمی آورد. 
شــعله های کــوره چهــار متــر زبانه 
می کشید. داخل کوره مثل چرخ وفلک 
بود. در هر طبــق کوره دوازده صفحه 
جا می شد. وقتی مسئول کوره (یعنی 
من) یک طبــق را پر می کرد، لگدی به 
اهرم می زد که باعث می شد چرخ دنده 
یک درجه بچرخد و طبق خالی بعدی 
بیایــد جلو. صفحه ها ســنگین بودند. 
بلندکردن یک صفحه می توانســت به 
حد کافی آدم را خســته کند. اگر فکر 
می کردی که قرار است هشت ساعت 
ایــن کار را تکــرار کنــی، یعنی صدها 
صفحــه را برداری و بگــذاری، امکان 

نداشت از پسش بربیایی...»

ماني سپهري: «خاطرات کاملا حقیقی یک سرخپوست نیمه وقت»، رمانی 
اســت از شرمن الکسی که با ترجمه سعید توانایی در نشر روزنه به چاپ 
رسیده اســت. این رمان چندســال پیش هم با ترجمه رضی هیرمندی و 
با عنوان «خاطرات صددرصد واقعی یک سرخپوســت پاره وقت» در نشر 
افق منتشــر شده بود. شرمن الکسی خود نویسنده ای سرخپوست است و 
در این رمان تجربه هایی از زندگی واقعی خود را با تخیل و طنز درآمیخته 
و داســتانی از سرگذشت یک سرخپوســت نوجوان به دست داده است. 
سرگذشــتی که از خلال آن با سرخپوست بودن به مثابه «دیگری بودن» و 
«اقلیت بودن» در میان اکثریتی که رنگی متفاوت دارند مواجه می شــویم 
و شــرمن الکســی این موقعیت تلــخ را نه با آه و افســوس که با طنزی 
نیش دار به تصویر کشــیده است. به همین دلیل «خاطرات کاملا حقیقی 
یک سرخپوســت نیمه وقت» رمانی است که در آن سرخوشی و تلخی به 
هم آمیخته اند، گرچه سرخوشی ای که در این رمان هست، از سرِ بی دردی 
نیســت. در این رمان با یک راوی غیرعادی مواجهیم که متمایزبودنش از 
آدم های عادی و طبیعی از همان توصیفی که در ســطرهای اول داستان 
از خودش ارائه می دهد و مغزش را به شــیوه ای طنزآمیز تشریح می کند، 
به خوبی آشــکار و مشخص اســت. او می گوید: «با یه کله پر آب به دنیا 
اومــدم. خب البته دقیق ترش اینه که من با یه عالمه مایع مغزی نخاعی 
تــو جمجمه ام به دنیا اومــدم. البته این مایع مغــزی نخاعی هم از اون 
کلمه های دهن پُرکنِ دکتراســت که به جای گریــس مغز به کار می برن. 
روغن مغــزی بین دو نیم کره مغز همــون کار رو می کنه که روغن موتور 
برای ماشــین می کنه. باعث می شه همه چیز نرم و سریع کار کنه. اما من 
غیرعادی با یه عالم روغن توی کاســه ســرم به دنیا اومدم که جای نرم و 
روون کردن مغزم ســفت و چســبناکش کرده بود جوری که گند می زد به 
همه کارا. موتورِ فکرکردن و زندگی کردن و نفس کشــیدنم دنده معکوس 
کشــیده بود و موتور خفه کرده بود. مغز من توی روغن غرق شــده بود. 
همین باعث شــده بود تــا همه چیز غیرعادی و مضحک بشــه، مغز من 
درســت مثه یه سیب زمینی سرخ شــده گنده می مونه برای همین گمونم 
شــاعرانه تر، جدی تر والبته دقیق ترش اینه که بگم: من با یه مغز شــناور 
توی آب به دنیــا اومدم...» و همین توصیف زمینــه را مهیا می کند برای 

روبه روشــدن با یک راوی نامتعارف که وقایع را عــادی روایت نمی کند. 
در ادامــه درمی یابیم که راوی صرع هــم دارد و دچار حمله های عصبی 
هم می شــود. لکنت زبان هم دارد و این ها همه ویژگی هایی است که او 
را نه فقط در بین سفیدپوســت ها که در بین همرنگ هایش هم در اقلیت 
قــرار می دهد و بیگانگی و دیگری بودن او را مضاعف می کند. او نقاشــی 
می کشد چراکه نقاشی کشــیدن را تنها راه نجات از وضعیتی می داند که 
در آن گیر افتاده است. به همین دلیل در پایان فصل اول رمان می نویسد: 
«دنیا در نظرم سد شکسته و سیل زده بود و نقاشی هایم قایق های کوچک 
نجات.» راوی به همراه خانواده اش در اردوگاه سرخپوســتهای اســپوکن 
زندگی می کند و در هر فصل از رمان با گوشــه ای از زندگی او و بخشی از 
محیطی که او در آن زندگی کرده اســت آشــنا می شویم. محیطی آشفته 
و بحــران زده که فقر و محرومیت و تحقیــر یکی از ویژگی های اصلی آن 
اســت. آن چه در ادامه می خوانید قسمتی است از یکی از فصل های این 
رمــان با عنوان «چطور بــا هیولاها بجنگیم»؛ فصلی کــه راوی در آن با 
همان زبان طنزآمیز از تحقیرشدگی و کتک خوربودن خود سخن می گوید 
و از این کــه معمولا در دعوا و زدوخورد بازنده اســت، اما درعین حال در 
همین صحنه او را آدمی می یابیم که وقتی از احســاس تحقیر و تبعیض 

به جوش می آید، شهامت پیدا می کند. 
راوی ابتدا قوانین دعوا در میان سرخپوست های اسپوکن را برمی شمارد و 
آن گاه می گوید: «من قوانینو می دونستم. همشو حفظ بودم. همه عمرم 
با این قوانین زندگی کرده بودم. از سه ســالگی که اولین دعوامو کردم تا 
الان بیشــتر از صدبار دعوا کردم. رکورد کل ام پنج پیروزی و صدودوازده 

شکســته. اصلا دعواگر خوبی نبودم. من یه کیســه بکس انسانی بودم. 
دعواهــای زیادی رو به دختر و پســر و حتی به نصــف خودم باختم. یه 
گردن کلفــت، میکا، وادارم کرد خودمو بزنم. بله، مجبورم کرد ســه بار با 
مشــت بزنم تو صورت خودم. تو تاریخ جهان من تنها سرخپوستی ام که 
از خودشم خورده. خب حالا که قوانینو می دونین می تونم اینجوری بگم 
که من از یه هدف کوچیک تو ول پینیت شده بودم یه هدف بزرگ و مهم 
تو ریردن. البته چندتایی از اون قلچماقاشــون بودن که توجه ویژه ای به 
من داشــتن ولی اینجوری نبود که بخوان کتکم بزنن چون به هرحال من 
یه سرخپوســت اردوگاهی بودم حالا هرچقدر کم زور و دست وپاچلفتی 
اما همیشه یه قاتل بالفطره به حساب میام برای همین بیشتر برام دست 
می گرفتن و روم اسم میذاشتن. درسته اسم هایی که روم میذاشتن بد بود 
اما می شــد تحملشون کرد به خصوص وقتی با یه عده غول بی شاخ ودم 
طرفی. ولی خب می دونســتم بالاخره باید یه روزی از جلوشــون دربیام 
وگرنه تا آخر رئیس و تونتو و دخترینه صدام می کردن. اما می ترســیدم. 
نــه از دعواکردن، دعوا زیاد کردم. از کتک خوردنشــم نمی ترســم چون 
تو دعوا زیاد کتک خوردم. ترســم از کشته شــدن بود. منظورم از کشــتن 
معنی استعارش نیســت ها منظورم کشتن به معنی واقعی کلمه است: 
کتک خــوردن تا ســرحد مرگ. خلاصه از روی ترس و بدبختی گذاشــتم 
تا هرچی دلشــون می خــواد بگن و این میون دنبال راه چاره می گشــتم 
و اگــه راجر غوله شورشــو درنمی آورد معلوم نبود کــه این رویه تا کی 
ادامــه پیدا می کرد...» راوی می گوید و می گوید تا به لحظه ای می رســد 
که خونش از شــوخی تحقیرآمیز راجــر به جوش می آید و صبرش تمام 
می شــود و با مشــت به صورت راجر می زند. این یکی از آن صحنه هایی 
است که در آن طنز شرمن الکســی رنگی تلخ و گزنده به خود می گیرد. 
راجــر وقتی از راوی کتک می خورد راهش را می کشــد و می رود و راوی 
گیج و متحیر برجا می ماند چون طبق قوانین دعوا در میان سرخپوســتان 
راجر قاعدتا باید به شــیوه ای دیگر برخورد می کرده است. او در پایان این 
فصل موقعیت خود را بعد از به خرج دادن آن شهامتِ ناگهانی این گونه 
وصف می کند: «یه بیگانه فضایی وحشــت زده بودم که هیچ راه برگشتی 

به خونه اش نداشت.»

پنج پیروزى و صدودوازده شکست

خاطرات کاملا حقیقی یک 
سرخپوست نیمه وقت

شرمن الکسى
ترجمه سعید توانایى

نشر روزنه

«پرسش از معنای زندگی به انکار آن می انجامد.»۱
رایموندو فوســکا، شــاهزاده ایتالیایی بر شهر کارمونا 
فرمــان  می راند، اما به تدریج درمی یابــد که حکمرانی بر 
شهری کوچک او را خشنود نمی ســازد. بنابراین تصمیم 
می گیرد کــه قلمــروی حکمرانی اش را گســترش دهد، 
زیرا هــم ثروت کافی در اختیار دارد و هم ســردارانی که 
در جای جــای مختلف ایتالیا، ارتش مــزدور در اختیارش 
می گذارند. علاوه برآن جهان بســی  گسترده تر از کارمونا و 
حتی ایتالیا بود، بنابراین باید کل آن را به تصاحب درآورد. 
امــا کل جهان که بــه تصاحب درنمی آیــد و علاوه برآن، 
عمــر یک فرمانــروا کفــاف نمی دهد و مــرگ درهرحال 
طومــار زندگی اش را در هم می پیچد. «مرگ» فوســکا را 
به فکر فرو می برد. او با خود می اندیشــد: «... ســی سال 
احتیاط، ســی ســال ترس و بــا این همــه روزی خواهد 
رســید که جنازه ام بــه زمین بیفتد و دیگــر هیچ کاری به 
من وابسته نباشد و سرنوشــت کارمونا در این دست های 
ضعیف خواهد بود. آه! زندگی هرقدر دراز باشد باز کوتاه 
اســت!»۲ فوســکا اندوهگین از جنگ و کشت و کشــتار و 
همین طور بیمناک از سرنوشــت خود و شــهرش، تصادفا 
با پیرترین و فقیرترین گدایی که در آســتانه کلیســا گدایی 
می کند رودررو می شــود. پیرمرد هراسان از کشته شدنش 
به دست سربازان فوسکا، «اکسیر زندگی» را که به صورت 
مایعی ســبزرنگ در اختیــار دارد به فوســکا می دهد تا 
فوسکا با نوشــیدن آن در جوانی اش عمری جاودان پیدا 
کند. فوســکا با نوشیدن «اکسیر زندگی» از آن پس عمری 
جــاودان می یابد و به بهای حیات جاودانه تا ابد شــاهد 
ســیکل پایان ناپذیــر: بحران، شــورش و جنگ می شــود. 
به تدریــج فوســکا درمی یابد که زندگی آن ارزشــی را که 
گمان می برد، ندارد به خصوص اگر زندگی همواره جاوید 
باشد. فوسکا همچنین در تأملاتش درمی یابد که مرگ در 
همان حال  که به زندگی طعمی تلخ می دهد، آن را سبک 
و تحمل پذیــر نیز می کند. «مرگ» از ســرفصل های مهم 
داستان ها، نوشــته ها و خاطرات دوبووار است. «بسیاری 
از رمان های او از ظلمتی ازلی آغاز می شــوند: بستر مرگ 
یــک زن، فرزند مرده ســرایدار و تئاتری غــرق در تیرگی. 
همه نوشته های او به نوعی رد و تکذیب این خلأ است.»۳ 
جالب آن است که نوشته های او گرچه از دل همین خلأ 
بیرون می آید، امــا درعین حال با حضــور همین خلأ نیز 
معنا پیدا می کند. عنوان بعضی از مهم ترین آثار دوبووار 
با خلأیی به نام مرگ گره خورده اســت: «خونِ دیگران»، 
«مرگ آرام»، «همه می میرند» و... از آن جمله اند. به یک 

تعبیر همه رمان های او تأملاتی هستند زیر سایه مرگ.
مضمــون رمان «خــون دیگران» چنان کــه از عنوان 
آن برمی آید، اشــاره ای به مرگ دیگــران و یا به طورکلی 
مرگ دیگری اســت، مــرگ دیگری که بــه زندگی آدمی 
راه می یابد. «این مرگ، مرگ من نیســت، چشــم هایم را 
می بنــدم و بی حرکــت می مانم و به یــادآوری خاطرات 
گذشــته می پــردازم. مــرگ هلــن بــه زندگی مــن راه 
می یابد، ولی مــن در مرگ او راه نمی یابــم.»۴ در «خون 
دیگــران» خواننده از همان ابتدا بــا مرگ هلن- دختری 
کم سن وســال- درمی یابد که ارثیه مرگ و در اینجا مرگ 
لوئیز بر دوشش ســنگینی می کند و زندگی اش را سخت 

تحت تأثیر خود قرار داده است.
«مرگ» از ایده هاي اساســی اگزیستانسیالیستی است: 
ما به وســیله مرگ محدود شده ایم و دقیقا به همین دلیل 
نیــز در مقابل آن و به تعبیر ســارتر در برابر نیســتی به 

هســتی خود پی می بریم و یــا به آن آگاهــی می یابیم. 
آگاهی از نظر اگزیستانسیالیســم سارتر و دوبووار اهمیت 
دارد و حتــی نوعی کنش به حســاب می آیــد. آدمی با 
آگاهی از هستی محدود خویشــتن در برابر نیستی، خود 
را در خطری دائمی می یابد. مرگ شمشــیری اســت که 
هر لحظه ممکن اســت فرود آید و زندگی آدم را در هم 
پیچد اما حضور آن اگرچه اجتناب ناپذیر ولی لازم اســت. 
بــه یک تعبیر زندگی حیات خود را در مرگ جســت وجو 
می کند. ســارتر در مهم ترین رمان خــود «تهوع» به این 
موضوع اشــاره می کند، آنتوان روکانتن قهرمان این رمان 
وارد کافه ای می شود و بعد از چند دقیقه از پیش خدمت 
کافه می خواهد تا صفحه ای که آنتوان دوســت می دارد 
و بــرای او تداعــی خاطره هایی اســت بگــذارد. وقتی 
صفحــه زیر ســوزن گرامافــون چرخیدن آغــاز می کند، 
آنتوان سرشــار می شــود. نت هــا در نظمــی مقدر یکی 
پــس از دیگری می آیند و محو می شــوند امــا مرگ آنها 
ضامن حیات ملودی اســت. باید بگذرند، باید بمیرند، تا 
ملودی جــان بگیرد،  تنها در این صــورت همه چیز معنا 
می یابد. مرگ از بُعدی اگزیستانسیالیستی همواره بُعدی 
متفــاوت و تأثیرگذارتــر پیدا می کند. «مــرگ» اگرچه در 
ردیف مقولاتی مانند «عشــق»، «دوســتی» و... قرار دارد 
اما ابهام متافیزیکی آن بســی بیشــتر از آنهاست. از این 
نظر مرگ نقطه عزیمت آدمی برای خود شــدن* اســت، 
 درحالی که عشق،  دوســتی، خطرکردن و... در موقعیتی 
به مراتــب پایین تر از حضور و اتوریته مرگ قرار می گیرند. 
«به ندرت پیش می آید عشق،  دوستی و رفاقت بر تنهایی 

مرگ غالب آید.»۵
مرگ در اگزیستانسیالیســم نســل دوبووار و سارتر نه 
علتی بــرای اندوه  خوردن و نه دلیلی برای شــادی کردن 
اســت.  بــه تعبیری مــرگ به هیــچ رو انــکار و پایانی بر 
کار های او نیســت. ازقضا دقیقا به همین دلیل است که 

در اگزیستانسیالیســم آن نســل «مرگ طبیعی» معنایی 
ندارد بلکه تنها آن مرگی مهم است که بر روی آن «کار» 
انجام پذیرد. این «کار» درعین حال در رویارویی با واقعیت 
اجتماعــی تجلی پیــدا می کنــد و نه تنها مــرگ از نظر 
اگزیستانسیالیســم آن نســل که هر رویداد دیگر و به یک 
تعبیــر هر «بود» دیگر تنها آن گاه معنا می یابد که بر روی 
آن «کار» انجام گیرد. کلاریس در نمایش نامه «دهان های 
بی مصرف» سیمون دوبووار با خود عهد و پیمان می بندد 
که خود را بکشــد تا آنکه به بردگی بازگردانده شــود. او 
نمی خواهد خود را مشــخص، معین و انجام یافته ببیند 
و شرمســار خویش گردد. «شرمســاری در این است که 
انســان خود را مشــخص و معین، متوقف و انجام یافته 
می بیند.»۶ کلاریس با خودکشی می خواهد بر روی مرگ 
خودخواســته خویش کار انجام دهد و در همان حال آن 
را بــه مضمونی اجتماعی بدل کند. خودکشــی کلاریس 
تنها آن گاه معنا می یابد که با «کار» بر روی آن گذشــته از 
آنکه به امری نمادین بدل می شود به مقوله ای اجتماعی 

نیز تبدیل شود.
هنگامی که از ســیمون دوبووار می گوییم از سارتر نیز 
ســخن می گوییم و هنگامی که از سارتر می گوییم باید از 
اگزیستانسیالیسم سارتر به مثابه فلسفه بحران، فلسفه ای 
کــه از دل واقعیت اجتماعی و از درون نهضت مقاومت 
فرانسه زاده شده، ســخن  گوییم. اگزیستانسیالیسم برای 
ســارتر، گذشــته از ایده پردازی درباره آن، نوعی فلســفه 
زیستن بود. منظور ســارتر از اگزیستانسیالیسم فی الواقع 
مکتبی است که زندگی انســان را ممکن می سازد.  شاید 
به همین دلیل ســارتر بیشــتر از ایده هایش با زندگی اش 
شناخته می شود و با مســئولیتی که از اگزیستانسیالیسم 
او برمی آید. اگزیستانسیالیســم نســل دوبووار و ســارتر، 
لااقل تا دوره های اوج خود- تا قبل از می ۱۹۶۸- حاوی 
اخلاقیاتــی مبتنی  بــر عمل بــرای نفی وضــع موجود و 

نپذیرفتــن زندگی و تهوع** آن بود. این فلســفه به ناگزیر 
حــاوی اخلاقیاتــی مبتنی  بــر «عمل» بــرای نفی وضع 
موجود بــود. درســت همان گونه که بلومــار در «خون 
دیگران» می گوید: «فقط در صورتی هستیم که دست به 
عمل بزنیم.» به نیچه بازگردیم.  نیچه می گوید: پرســش 
از معنــای زندگی به انکار آن می انجامد، در این ســخن 
مضمونی اگزیستانسیالیســتی نهفته اســت. لازمه معنا، 
تصور غایتی برای زندگی است. زندگی آن گاه معنا می یابد 
که به غایتی منتهی شــود، اما غایت زندگی پایان هستی 
و آغاز زیســتن است. ایده نیچه این بار در نیستی و هستی 
سارتر پژواک می یابد. اگر زندگی معنایی داشته باشد تنها 
زیر ســایه نفی خود، یعنی نیســتی و مرگ معنا می یابد. 
بدین سان پرسش از معنای زندگی درعین حال، به معنای 
نفی هستی و از نظر سیاسی به معنای نفی وضع موجود 
اســت، همان چیزی که مورد نظر اگزیستانسیالیســم آن 

دوره سارتر و دوبووار بود.
پی نوشت ها:

* مرگی که دوبووار از آن سخن می گوید نوعی رویارویی 
بــا واقعیت اجتماعی اســت.  ایــن مرگ در یــک اقدام 

جمعی، شورش و مقاومت است که معنا پیدا می کند.
** آنتــوان روکانتن قهرمان تهوع می گوید: «تهوع درون 
من نیســت: منم که درون اش هســتم» (تهوع، ســارتر، 

ترجمه امیرجلال الدین اعلم)
۱- نیچه

۲- همــه می میرند، ســیمون دوبــووار، ترجمه مهدی 
سحابی

۳- سیمون دوبووار، ترجمه صفیه روحی
۴- خون دیگران، سیمون دوبووار، ترجمه مهوش بهنام
۵- مرگ آرام، سیمون دوبووار، ترجمه مجید امین مؤید

۶- ســوءتفاهم در مســکو، ســیمون دوبووار، مهســتی 
بحرینی

شکل های زندگی: به بهانه تجدید انتشار آثاری از سیمون دوبووار

زیر سایه مرگ
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